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  جهاد و دفاع از ديدگاه ميرزاي قمي
  با مقايسه آراي فقهي امام خميني

 دحسن قريشي كرينسي  
  
  

  چكيده
تـرين سـلاح عليـه        جهاد يكي از بزرگترين فرايض ديني است كه هنگام تجاوز بيگانـه برنـده             

طلبي خـود، تكيـه    سياست توسعهبا تأسيس سلسله قاجار، روسيه بر اساس  . آيد  متجاوز به حساب مي   
يـابي بـه آبهـاي گـرم و آزاد دريـاي عمـان و                 نامه جعلي منسوب به پطر كبير جهت دست         بر وصيت 

اي را به ايران آغاز كرد و بخـشي از زرخيزتـرين اراضـي را از ايـران                    فارس، حملات گسترده    خليج
 درخواسـت حاكميـت وقـت       علماي عصر از جمله ميرزاي قمي بنا به وظيفه ديني خود و           . جدا كرد 

شـدگان جنـگ را شـهيد بـه      عليه روسها اعلان جهاد داده و دفاع را بر همه واجب دانـستند و كـشته               
در اين مقاله ضمن بررسـي چگـونگي جنـگ ايـران و روسـيه و شـرايط سياسـي ـ         . حساب آوردند

طه بـا ضـرورت     اجتماعي عصر ميرزاي قمي و نقش او در بسيج مردم، به فتاواي جهادي او را در راب                
 پرداختـه شـده و بـا        ةشدگان جنگ، غنايم، فرار در ميدان نبرد، همكاري با دشمن و بغا             دفاع، كشته 

  .فتاواي جهادي امام خميني مورد مقايسه قرار گرفته است
  قاجار، جهاد، جنگ ايران و روس، ميرزاي قمي، امام خميني: هاي كليدي واژه
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  :اشاره
معناي سعي و تلاش همراه با تحمل مشقت و سختي براي نيل به             به  » جهد«واژه جهاد از ريشه     

چون مجاهد براي رسيدن به هدف آن چه را كه در توان دارد             ) حرف ج : راغب(هدف معين است    
دارد و در اصطلاح فقها عبارت از نهايت تلاش با بذل مال و جان در راه مبارزه با دشـمن    مبذول مي 

 و از بين بردن آئـين    )379: 2للمعه الدمشقيه، ج    (االله بر وجه مخصوص       ةكلمحق و متجاوزين در راه اعتلاي       
  .پرستي شرك و بت

جهاد از ديدگاه الهي داراي اهميت و جايگاه والايي است و در قرآن كريم آيات فراواني در        
ان در  هاي انـس     و در اين آيات علايق و وابستگي       )24،  38،  39،  41:  توبه 251: بقره(اهميت جهاد وجود دارد     

مقابل علاقه به خدا و پيـامبر و نبـرد در راه او قـرار داده اسـت و لـذا كـساني كـه از محبـت خـدا و                        
از ديـدگاه معـصومين جهـاد    . رسولش و جهاد در راه او دست بردارد در گروه فاسقان خواهـد بـود     

باشـد و   مـي  و كمترين مزد مبـارزان در راه خـدا بهـشت           )27البلاغه، خ     نهج(دري از درهاي بهشت است      
 جهاد فوايد فراواني براي انسان ))س(خطبه حضرت زهرا(. خداوند جهاد را مايه عزت اسلام قرار داده است      

و جامعه دارد، از آن جمله رخوت و خمودي را به تحرك و شجاعت تبديل كرده وجـوهره انـسان          
نه ظهور و بـروز عنـصر   نمايد و زمي نمايد و روح انسان را در برابر مشكلات آبديده مي را تقويت مي  

  .برد مقاومت و رشادت را فراهم آورده و سد مسير تكامل جامعه را با دفع دشمن از بين مي
دفاع نيز لازمه طبيعي حيات هر موجودي است، به طوري كه جهاد و دفاع مستمر در زندگي                  

آن در گياهان حيوانات و انـسانها بـه انحـاء و درجـات مختلـف وجـود دارد ولـي ارزش و اهميـت                        
  .زندگي انسان علاوه بر غريزي بودن در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي حيات وي جاري است

  
  اقسام جهاد

. ابتــدايي و دفــاعي: داننــد فقهــا بــا اســتناد بــه آيــات قــرآن و احاديــث، جهــاد را دو قــسم مــي
ه اسـلام و  آن است كه مسلمانان به منظور دعوت كفـار و مـشركان ب ـ         » جهاد ابتدايي «مقصودشان از   

البته وجـوب چنـين جهـادي مـشروط بـه           . دعوت بغات به فرمانبرداري از حاكم اسلامي جهاد كنند        
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  .است... شرايطي همچون بلوغ، توانايي جسمي و مالي، مرد بودن، اذن امام عادل و
  :شوند كه جهاد با هر كدام احكام خاصي دارد كفار و مشركان نيز به دو گروه تقسيم مي

مسلمانان . ها اند مانند زرتشتي  مثل يهود و نصاري و آنان كه ملحق به اهل كتاب          اهل كتاب . 1
موظف به جهاد با آنها هستند تا به اسلام دعوت كنند، اگر اسلام را نپذيرفتند موظـف بـه پرداخـت                     

ه يابد تا به قتل برسـند يـا ب ـ          اند و اگر پرداخت جزيه را هم قبول نكردند، جهاد با آنان ادامه مي               جزيه
  .اسارت درآيند

كه جهـاد بـا آنـان بـر مـسلمانان       ... پرستان و   پرستان و ستاره    كفار و مشركان ديگر مانند بت     . 2
  .واجب است تا اسلام آورند يا كشته شوند

آن است كه مسلمانان پس از هجوم دشمن، به دفاع از اسـلام             » جهاد دفاعي «و مقصودشان از    
گيرد مسلمانان  د و اگر كشور اسلامي مورد تهاجم قرار ميهاي اسلامي برخيزن و مسلمين يا سرزمين

چنين جهادي مشروط به شـرايط جهـاد نـوع          . بايد در برابر دشمن از اسلام و از خودشان دفاع كنند          
بـين جهـاد و     . نه مرد بودن شرط است و نه به اذن امام عادل نياز دارد و نه شرايط ديگـر                 . اول نيست 

  :ترين آنها عبارتند از ه مهمهايي وجود دارد ك دفاع تفاوت
باشـد ولـي دفـاع بـراي حفـظ كيـان              ـ جهاد به منظور دعوت به اسلام و توسعه قلمرو دين مي           

  .گيرد اسلام و حفظ مال، جان و عرض در صورت حمله يك كشور صورت مي
ـ جهاد با حضور امام يا نايب خاص او با اذن اوست ولي در دفـاع حـضور و اذن امـام وحتـي                       

  .زم نيستمجتهد لا
ـ جهاد بر افراد بالغ، عاقل، سالم، مرد واجب است ولي دفاع بر همه چـه زن چـه مـرد واجـب        

  .است
  
  مقدمه

يكي از مهمترين حوادث دوره قاجار كه تأثير عميقـي در روحيـه مـردم و دولتمـردان قاجـار                    
  ايران جداهاي زرخيزي از  باشد كه در پي اين حادثه سرزمين هاي ايران و روس مي گذاشت جنگ
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                     جهاد با حضور امام يا نايب خاص او و با اذن اوست ولي در دفاع حضور و اذن امام و 
  حتي مجتهد لازم نيست

  
  
                       جهاد بر مردان بالغ، عاقل و سالم واجب است ولي دفاع بر همـه چـه مـرد و چـه زن 

  واجب است
  
  

سـيطره بيگانگـان بـر ايـران همـوار           شد و شرايطي ظالمانه بر ايران تحميل گرديد و زمينـه را بـراي               
 سال طول كـشيد، در شـرايطي آغـاز          13هاي ايران و روس كه در دو دوره به مدت             جنگ. ساخت

شد كه سه دولت استعماري فرانسه، انگليس و روسيه ـ در حال رقابت بـا هـم بودنـد و بـراي ضـربه       
پرداختند و ايـران      ه ستيز مي  شدند و با رقيب ديگر ب       زدن به همديگر گاهي دو رقيب با هم متحد مي         

در اين ميان به علت نداشتن سياسـت ثابـت و مقتـدر، بازيچـه ايـن سـه اسـتعمارگر قـرار گرفـت و                          
  .ناپذيري را متحمل شد صدمات جبران

هاي پوچ فرانـسه و انگلـيس را ديدنـد بـراي              فتحعلي شاه و وليعهدش عباس ميرزا وقتي وعده       
علماء افتادند و علماي عصر از جمله ميرزاي قمـي فتـواي جهـاد              مقابله با روسها به فكر اعلان جهاد        

ولي در دوره اول عملا اين فتاوا نتوانست در بسيج مردم نقـش اساسـي         . عليه روسها را صادر كردند    
ولي در دوره دوم جنگهاي ايـران روس علمـا عـلاوه بـر دادن فتـواي جهـاد، عمـلا در                      . داشته باشد 

گيري را كسب نمودند ولي اختلافات سياسي و خانوادگي،       اي چشم ه  ها حضور يافته، پيروزي     جبهه
عدم حمايت مالي از سـپاه، خيانـت برخـي از سـران كـشوري و لـشكري و عـدم انـسجام نيروهـاي                 

  .نتيجه گذاشت جهادي زحمات آنها را بي
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هاي علماي جهادي از جمله ميرزاي قمي بايد پيش از هـر چيـز بـه      براي بررسي آثار و انديشه    
يط اجتماعي، سياسي، زماني و مكاني آنها وقوف پيدا كرد و ابعـاد فتـاواي جهـادي او را مـورد                   شرا

العملي داشتند و مهمترين      بررسي قرار داد و به اين سؤال كه علما در برابر حملات روس چه عكس              
ولـه  به اين منظور بايد بـه بحـث و بررسـي چنـد مق             . فتاواي آنها در اين نبرد چه بود پاسخ داده شود         

  :پرداخت
  ـ جهاد و انواع آن در فقه شيعه با توجه به نظرات فقهي ميرزاي قمي1
  شدگان نبرد با دشمن ـ ضرورت دفاع از كشور و سرنوشت كشته2
  گران داخلي و تأمين هزينه جنگ ـ احكام مربوط به اسرا، غنائم، فراريان جنگ، توطئه3
ران و دفاع هشت سـاله ايـران در مقايـسه بـا             ـ نظرات امام خميني با توجه به حمله عراق به اي          4

  نظرات ميرزاي قمي
در مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش تاريخي بـا محـور قـرار دادن منـابع دسـت اول بـه                
ويژه تأليفات ميرزاي قمي به بررسي ديدگاه جهادي او پرداخته و به سؤالات و مسائل مـورد بحـث                   

  .شود پاسخ داده مي
  

  ايط عصر اوميرزاي قمي و شر
  زندگي و حيات علمي) الف

 1ق در جاپلَق  . ه 1151معروف به ميرزاي قمي در سال       ) محمدحسن(ميرزا ابوالقاسم بن حسن     
 گيلان ولي بزرگ شدة جاپلق است و به خـاطر سـكونتش در         2اصالتاً اهل شفت  . لرستان به دنيا آمد   

  .قم در ميان تودة مردم به ميرزاي قمي معروف شده است
يرزا، آخوند ملاحسن از اهالي شفت گيلان بود كه به اصفهان سفر كرد و از ناحيه شـاه                  پدر م 

 و  )1/313: 1349فـيض،   (سلطان حسين براي اجراي امر قضاوت و ترويج امور شرعي به جاپلق اعزام شد               
 االله كه در علم و فضيلت شهره بود ازدواج كرد كه ميرزا اولين حاصل  با دختر استادش ميرزا هدايت    

  )6/68: ، مدرس2/411: الامين(. باشد اين ازدواج مي
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دوران حيات او مـصادف  .  مصادف با پادشاهي نادر و فتح هند است1151تولد ميرزا در سال  
)  هــ  1161(ابـراهيم  )  هــ  1161ــ  1160(عـادل شـاه   ) هــ  1160 ـ  1148(است با حكومت نادر شاه 

ابـوالفتح خـان   )  هــ  1193 ـ  1173(كريم خان زنـد  از سلسله افشاريه و )  هـ 1210 ـ  1161(شاهرخ 
) هــ   1196ــ   1193(صـادق خـان     ) هــ   1193(محمدعلي خان   ) هـ  1193(علي مرادخان   )  هـ   1193(

) هــ  1203 ـ  1202(صـيد مرادخـان   ) هــ  1202ـ 1199(جعفر خان ) هـ 1199ـ 1196(علي مرادخان 
و فتحعلـي شـاه   ) هـ 1211ـ 1210(محمدخان از سلسلة زنديه و آقا )  هـ 1209 ـ  1203(لطفعلي خان 

هاي اجتماعي ـ سياسـي ايـن     از سلسلة قاجار و از دور و نزديك حوادث و بحران) هـ 1250ـ 1212(
  .دوره را درك نموده است

ميرزاي قمي زندگي علمي خويش را ابتدا نزد پدرش آغاز كرد و سپس براي ادامـة تحـصيل         
، )ق. هــ  1191متـوفي  (ستاداني چون سيدحـسين خوانـساري    به خوانسار مسافرت كرد و از محضر ا       
ق بـه عتبـات رهـسپار گرديـد و از دانـش پـرفيض          . هــ    1174فقه و اصول را فرا گرفـت و در سـال            

بهــره بــرد و پــس از اقــامتي طــولاني بــه ) ق. هـــ 1208متــوفي (االله محمــدباقر وحيــد بهبهــاني  آيــت
مـشغول گرديـد، سـپس بـه علـت مـشكلات بـه              زادگاهش جاپلق بازگشت و به ترويج مسائل دين         

وجود آمده به اصفهان رفت و به تدريس فقه و اصول مشغول شد و از آنجا نيز مجبور شد به شيراز                      
دو سال و اندي از اقامت او در شيراز با حكومت كريم خان زند همزمان گرديد كه او . هجرت كند

سـپس بـه    ). 313: فـيض (منـد گـردد       ره خـان زنـد به ـ      توانست در اين مدت از كمكهاي مالي كريم       
» بـابو «كمك يكي از علماي شيراز به اصفهان بازگشت و از آنجا به نزديك زادگاه خـود روسـتاي                

آمد و پس از مدتي بنا به درخواست مردم قم، حسادت ملاهاي محلي و نبود طالب علم و محـصل،   
 و به دليل همين اقامـت طـولاني در   )2/412: الامـين (. به قم هجرت نمود و تا آخر عمر در اين شهر ماند 

  .معروف گرديد» فاضل قمي«و » محقق قمي«يا » ميرزاي قمي«شهر قم به 
  

  ورود ميرزا به قم
هـاي خـصوصي خـود او نيـز ذكـر             سال و چگونگي ورود ميرزا به قم در منابع و يا در نوشـته             
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/  هــ    1231 كـه در سـال       )6/71: مـدرس ( سـال بـدانيم      40اگر مدت اقامت او را در قم        . نشده است 
 هـ  در اوج درگيريهاي آقـا محمـدخان بـا    1191 ـ  1192 م نيز رحلت كرد بايد ميرزا در سال 1816

ميـرزاي قمـي در قـم عـلاوه بـر رياسـت و مرجعيـت شـيعه، بـه                  . لطفعلي خان زند به قم آمده باشـد       
ة نمـاز جمعـه و     تصنيف، تدريس، تبليغ و ترويج دين پرداخـت و مـسجد جـامع شـهر را بـراي اقام ـ                  

 هــ  رحلـت كـرد و در          1231او حوزة علميه قم را رونق بخشيد و عاقبت در سال            . جماعت برگزيد 
  .شيخان قم مدفون گرديد

ميرزاي قمي در اكثر علوم اسلامي چون فقه، اصـول، كـلام، علـم معنـي و بيـان اسـتاد بـود و                   
ر ايـن آثـار را در دوران سـكونتش     اي از خود به يادگار گذاشت كه اكث         تأليفات و تصنيفات ارزنده   

باشد كه به خاطر شهرت ايـن اثـر او    الاصول مي   در قم تأليف نموده است كه مشهورترين آن قوانين        
 اما آغاز فعاليت علمي و تأليفي وي به دوران جواني و همان ايامي              3.القوانين مشهور است    به صاحب 

ق . ه 1173اي در علـم بيـان در سـال            ومهشود كه منظ    كه در خوانسار مشغول تحصيل بود مربوط مي       
  . سالگي تصنيف كرد22در 

  
  جنگ ايران و روس و فتاواي جهاد علما

يكي از مهمترين حوادث دوره قاجار كه تأثير عميقي در روحيه مردم و دولت مـردان قاجـار                  
هـاي زرخيـزي از ايـران جـدا        هاي ايران و روس است كه در پي اين حادثه سرزمين            گذاشت جنگ 

  . و شرايطي ظالمانه بر ايران تحميل شد كه موجب سيطره بيگانگان بر ايران هموار گرددشد
با بروز ناامني در ايران كه پس از        ) آراكلي(يابي آقا محمدخان در ايران، هراكليوس         با قدرت 

مند شـود خـود    خان، روي داده بود براي اينكه از حمايت يك دولت مقتدر بهره      مرگ نادر و كريم   
 1197 م 1783ت حمايت دولت روسيه درآورد و با انعقاد قراردادي بـا كـاترين دوم در سـال    را تح 

هـ عملاً از تابعيت ايران بيرون آمد و پس از گودوويچ دو گردان روسي در گرجستان مـستقر كـرد    
  .و هراكليوس در معيت سربازان روسي تا حوالي گنجه را تصرف كرد

  كليوس به او پيشنهاد كرد كه ايروان، قراباغ، شكي وآقا محمدخان با شنيدن تابعيت هرا
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                       در دوره دوم جنگهاي ايـران و روس، علمـا عـلاوه بـر دادن فتـواي جهـاد، عمـلاً در 
ها حضور يافتند و پيروزيهاي چشمگيري را بدست آوردند ولـي اختلافـات سياسـي،                 جبهه

كري و عـدم انـسجام      عدم حمايت مالي از سپاهيان، خيانت بعضي از سران كشوري و لـش            
  نتيجه گذاشت نيروهاي جهادي، زحمات آنان را بي

  
  

 آذربايجان را ضميمه حكومت خود كند و در عـوض تابعيـت روس را تـرك و خراجگـزار ايـران          
 آقا محمدخان با مشاهده چنـين وضـع متوجـه قفقـاز شـد و      )2/152: ملكم(شود ولي پيشنهاد او رد شد،    

شـاه قاجـار    . رح كـرد ولـي هراكليـوس تابعيـت روس را تـرجيح داد             چندين بار پيشنهاد خود را مط     
نشيني كرد و آقا محمـدخان بـه    هراكليوس به تفليس عقب . ايروان و شوشي را مجبور به تسليم كرد       

 روز در آنجا دست به قتل و        9سوي تلفيس پيش راند و شهر را بدون مقاومت تصرف كرد و مدت              
  .في در روحيه مردم گذاشتكشتار زد و اين امر تأثير بسيار من

ها هنگام لشكركشي آقا محمدخان سپاه خود را عقب كشاندند و فقط بـه ابـراز تأسـف                روس
اكتفا كردند و با آمدن آقا محمدخان به تهران جهت تاجگذاري، كاترين دوم به ايران لشكر كشيد                 

 همين زمـان كـاترين      شاه قاجار با شنيدن اين خبر آماده لشكركشي شد كه در          . و تا مغان پيش رفت    
 با اين   )9/388: هدايت(. نشيني سپاه را داد و حتي گرجستان را تخليه نمود           مرد و پسرش پل دستور عقب     

جا توسط سه تن از       وجود خان قاجار به طرف قفقاز حركت نمود و پس از تصرف شوشي در همان              
  . و اردوي شاهي پراكنده گشت)25: مفتون دنبلي(مستخدمينش به قتل رسيد 

در آغاز پادشاهي فتحعلي شاه، پل اول برخلاف مادرش با ايران، سياست صلح و دوسـتي در                 
و پــسرش موســوم بــه )  م1798 هـــ 1213(پــيش گرفــت، در همــين زمــان هراكليــوس درگذشــت  
او سعي در رفع اختلاف با ايران را داشت         . گيورگي يا ژرژ دوازدهم يا گرگين خان جانشين او شد         
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: هـدايت (اي نوشت و خود را از چاكران دولت عليه ايران شـمرد            به فتحعلي شاه نامه   و به همين منظور     

.  ولي فتحعلي شاه به او دستور داد كه پسر ارشد خود را به عنوان گروگان بـه تهـران بفرسـتد                     )9/328
چـون گـرگين    . گرگين زير بار نرفت و به روسيه متمايل شد و دولت روسيه هم قول همكـاري داد                

ولخرج بود از دولت روسيه وام گزافي گرفت كه در صورت عـدم پرداخـت بـه موقـع،           خان فردي   
 و نيز در همين زمان روسـيه ده هـزار سـرباز در گرجـستان                )2/31: نوايي(تفليس به روسيه واگذار شود      

مستقر كرد كه اين امر با مخالفت ديگـر فرزنـدان هراكليـوس مواجـه شـد و الكـساندر از فرزنـدان                       
فتحعلـي شـاه بـه علـت        . ايران متواري شـد و از شـاه ايـران درخواسـت كمـك كـرد               هراكليوس به   

هاي داخلي به او توجهي نكرد و الكساندر به شمال ارس رفت و با جمع كردن طرفداراني                   گرفتاري
هـاي روسـي سـركوب شـد و بـه ايـران               ها به نبرد پرداخت ولي توسـط ژنـرال          از بين عشاير با روس    

خواهان استرداد او و ديگر اسرايي شد كه آقا   پس از مدتي فرمانده روسي)32: همـان (. متواري گرديد 
اعتنايي فتحعلي شاه روبرو شد در اين زمان پـل اول             محمدخان آورده بود ولي اين درخواست با بي       

. به شاه ايران پيشنهاد كرد از هرگونه ادعايي نسبت به گرجستان چشم بپوشد كه اين پيشنهاد رد شد                 
به جـاي او مـدعي سـلطنت    ) داويد(پسرش داود )  هـ ق1215/  م 1800(ژرژ دوازدهم   با درگذشت   
 و )1/90: بينـا ( روز پل اول با صدور فرماني الحاق گرجستان را به روسيه اعـلام نمـود   21شد و پس از  

  .هاي طولاني ايران و روس آغاز شد بدين ترتيب جنگ
  

  هاي ايران و روس دوره اول جنگ
/ 1: نفيسي(يابي پسرش الكساندر، بر الحاق گرجستان مجدداً تأكيد شد  قدرتبا مرگ پل اول و 

او بـه  .  بـه حكومـت گرجـستان منـصوب شـد     Tisitsianoff و از طرف روسيه، تسي تسيانف        )24ص  
پرداخـت، گنجـه را مـورد         بهانه اين كه گنجه در زمان هراكليوس، ماليات خود را به گرجستان مـي             

 و پس از درگيـري بـا مـردم و قتـل حـاكم آنجـا بنـام                   )1/92: بينا()  ه ـ1218 / م 1803(تهاجم قرار داد    
عام كرد و حتي نام شهر را بـه اليزابـت پـل يـا اليزابتـا       جوادخان قاجار و پسرش مردم مسلمان ار قتل       

  .تغيير دادند
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هـا، مبنـي بـر تخليـه منـاطق            اي بـه فرمانـده روس       با تصرف گنجه، ميرزا شفيع مازندراني نامـه       
 و سـپس فتحعلـي شـاه عبـاس     )1/7: سـپهر (ها مواجه شـد   توجهي فرمانده روس   الي نوشت كه با بي    اشغ

ميرزا را در رأس سپاهي به سوي آذربايجان فرستاد و خـود نيـز بـه ايـن منطقـه حركـت نمـود و در                
  )96: مفتون دنبلي(. سلطانيه فرود آمد

ر كـشيد و بـا سـپاه روس درگيـر            هـ از تبريز به حوالي ايروان لشك       1219عباس ميرزا در صفر     
هـا نبـردي دلاورانـه نمـود، ولـي در قـرخ بـلاغ در حـال            شد و مدت سه روز در اچميازين بـا روس         

هـا محاصـره شـد كـه ايـن            ها قرار گرفت و ايروان توسط روس        استراحت بود كه مورد حمله روس     
  .محاصره يك سال طول كشيد
ا حـدي عقـب رانـد و پـس از مـدتي شـهر               ها را ت ـ    آوري سپاه، روس    عباس ميرزا پس از جمع    

 فروند كشتي روسي به انزلي و رشت حمله كردنـد     12مقارن اين لشكركشي    . گنجه را تصرف كرد   
و  )160 ـ  158: همـان (كه با مقاومت مردم گيلان مواجه و پس از دادن هزار كشته به باكو عقب نشستند 

ور اجتنـاب از طـولاني شـدن محاصـره          از طرف ديگر سيسانف به منظ     . قلعه باكو را تصرف نمودند    
باكو با حسين علي خـان حـاكم ايروانـي بـاكو بـه مـذاكره پرداخـت ولـي در جريـان ايـن مـذاكره                

در همين زمان . پسرعموي حسين علي خان ژنرال روسي را به قتل رساند و سر او را به تهران فرستاد         
 و دعا شاه را به طـرف خـود جلـب            بود كه ميرزا محمد سبزواري از اخباريون معروف قاجار با ورد          

  .كرد و قول قتل سيسانف را داده بود
او شـهرهاي بـاكو، دربنـد و    . پس از قتل سيسانف فرماندهي سپاه بـه گـودوويچ واگـذار شـد           

اي به    ها درگير جبهه اروپا بودند گودوويچ نماينده        شكي را تصرف كرد و در اين زمان چون روس         
تهران نزد فتحعلي شاه فرستاد و چون شاه قاجار پشت گـرم بـه   نام استپانف جهت ترك مخاصمه به    

كمك فرانسه بود شرط مـذاكره را تخليـه تمـامي نـواحي اشـغالي عنـوان كـرد كـه مـورد پـذيرش                       
هـا    ها قرار نگرفت ولي در اين زمان بين روس و فرانسه قـرار داد تيلـسيت منعقـد شـد و روس                       روس

با عثماني صلح كردند و با      ) بوخارست(د و در جبهه غرب      نيروي بيشتري به جبهه قفقاز اعزام نمودن      
تري دست به حمله عمومي زدند و در جبهه اصلاندوز عباس ميرزا را سـخت شكـست     نيروي افزون 
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دادند و تا نزديكي رود ارس پيش آمدند و در اين زمان سـرگور اوزلـي ايـران را مجبـور بـه پيمـان        
 12/ هــ  1228 شوال   29اغ بين دو كشور معاهده صلح در        صلح با روسيه كرد و در قريه گلستان قراب        

  . م برقرار شد1813اكتبر 
 هزار كـشته و بـا احتـساب تعـداد افـرادي كـه از كـار                  150تلفات ايران در اين دوره نزديك       

  )13: قوزانلو(هاي دشمن نيز در همين حدود بود   هزار نفر رسيد و كشته200افتادند به 
  

  گهاي ايران و روسنقش علما در دوره اول جن
هــاي ايــران و روس فتحعلــي شــاه و عبــاس ميــرزا وليعهــد بــه دنبــال كــسب  بــا شــروع جنــگ

مشروعيت و بسيج توده مردم از علما كمك خواستند و به دنبال اخذ فتاواي جهاد از آنـان بودنـد و               
هـا از   حتي عباس ميرزا بيش از شاه علاقمند به اخذ فتـاوا از علمـا و تبـديل ماهيـت جنـگ بـا روس                   

خواست علاوه بر كسب مشروعيت به تحكيم         نبردي نظامي به جنگي اعتقادي و ميهني بود و نيز مي          
پايگاه ديني خود در نبرد با روس بپردازد و در برابر رقبا از جمله برادرانش از پايگاه قوي برخوردار     

  .شود
وقتي . گاه رفيعي داشتند  علاوه بر آن علما در آغاز عهد قاجار به ويژه در نزد فتحعلي شاه جاي              

در ايـن زمـان   . كه فرانسويان طي قرارداد تيلسيت به ايران پشت كردند، ايران به انگليس روي آورد        
اي معتقد بودند ايران براي جلوگيري تجاوزات روس نبايد به انگليس دل خوش كند بلكـه در                   عده

بي نمـود و از آنهـا تقاضـا         اين باب از علما بايد كمك گرفت و جنگ ملي را تبديل به جنگ مـذه               
 و اين در حـالي بـود        )78: آباديان(ها بشورانند     ها اعلام جهاد كنند و مردم را عليه روس          شود عليه روس  

/ 1224كه سپاه ايران در موضع قدرت بود و شاه از تهران به چمن اوجان حركت كـرده و در بهـار                      
  . م در آنجا مستقر گرديده بود1809

مقام فراهاني بـراي بدسـت آوردن نظـرات علمـا             پدر قائم ) ميرزا عيسي (ميرزا بزرگ فراهاني    
او ابتدا حاج ملا باقر سلماسـي و        . ها با روحانيون بزرگ ارتباط برقرار نمود        مبني بر جهاد عليه روس    

ها به ايران را به اطلاع شيخ محمـد           الدين تبريزي را به عتبات فرستاد تا موضوع حملات روس           صدر
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وقتي . سيدمحمد اصفهاني برسانند  جعفر نجفي و    
ــه روس  ــاي نجــف از حمل ــدند   علم ــع ش ــا مطل ه

نمايندگاني به قم، كاشان، يزد، اصفهان، شيراز و        
ــد  . ديگــر شــهرها فرســتادند و حكــم جهــاد دادن

ملااحمد نراقي، ميرمحمدحـسين سـلطان العلمـاء        
امام جمعه اصفهان، ملاعلي اكبـر اصـفهاني، آقـا          

ــرزا   ــايي، مي ... ابوالقاســم قمــي وســيدعلي طباطب
ميرزاي بزرگ ايـن    . احكامي مشابه صادر كردند   

آوري كرد و تحت عنـوان رسـاله          احكام را جمع  
هــا در سراســر  ايــن رســاله. جهاديــه منتــشر نمــود

. كشور پخش شد و شور عجيبي بـه راه انـداخت          
 صـدور فتـواي     )1/181:  سپهر 154:  مفتون دنبلي  98: آباديان(

 جنـگ دوره اول     علما شش سـال پـس از شـروع        
ــه     ــت ك ــورت گرف ــالي ص ــران و روس در ح اي

هاي انگليس و فرانـسه در ايـران بـه دنبـال              دولت
منافع خود بودند و كشور ما را نردبان رسيدن بـه           
منافع خود قرار داده بودند، ولي گرچه اين رساله         

ها پيش از امضاي قـرارداد گلـستان          جهاديه مدت 
  .ني در جنگ دوره اول ايران و روس نداشتتنظيم و تدوين يافت ولي تأثير چندا

  :علمايي كه به صدور فتوا مبادرت كردند عبارتند از
ميرزا ابوالقاسم قمي مشهور بـه محقـق قمـي،          . 2الغطاء،    شيخ جعفر نجفي مشهور به كاشف     . 1

سيدمحمد بن سيدعلي طباطبـايي مـشهور بـه         . 4آقا سيدعلي طباطبايي مشهور به صاحب رياض،        . 3
ملاعلـي  . 7آبـادي اصـفهاني،       حاج ميرمحمدحسين خـاتون   . 6شيخ محمدحسن قزويني،    . 5مجاهد،  
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  آخوند ملااحمد نراقي. 10ملامحمدرضا همداني، . 9آقا هاشم كعبي،  . 8اكبر اصفهاني، 
  

  تاواي جهاد علمافنگاهي به 
ي وقت ـ. يكي از وظايف فقها در عصر غيبت به عهده گرفتن امر جهاد در بعد دفاعي آن اسـت                 

ها خود را درمانده ديدند، ناگزير شدند به علما متوسـل شـوند               دولتمردان قاجار در برخورد با روس     
هـاي فقـه اماميـه بـه          هاي نبرد بكشانند، علما نيز با عنايت بـه بنيـان            تا به كمك آنها مردم را به صحنه       

  .درخواست آنها جواب مثبت دادند و فتاواي جهاديه را صادر كردند
الغطاء هستند كـه در قلمـرو         ماي مشهور آغاز دوره قاجار، ميرزاي قمي و كاشف        دو تن از عل   

آراء سياسي شيعه در عصر غيبت و هم در باب حيطه روابط با حكام و هم در زمينه توسـعه ادبيـات                      
ميرزاي قمي كه از مجتهـدان عـصر بـود و در زمينـه        . اند  جهادي، اجتهادات نسبتاً روشني ارائه كرده     

اخلاق و فلسفه آثار ارزشمندي به يادگار گذاشـته در جنـگ ايـران و روس در مقابـل                   فقه، اصول،   
دانـد    او درباره جهاد دفاعي اذن امام را شرط نمي        . كفر براي حفظ بيضه اسلام، از شاه حمايت نمود        

 و اعتقـاد داشـت   )1/89: قمـي (نمـود   و مردم را به دفاع از كشور در برابـر حمـلات بيگانـه تـشويق مـي               
گردنـد    روند و شهيد قلمـداد مـي        االله به شمار مي     ها مجاهد في سبيل     هاي ميادين جنگ با روس     كشته

خواست به اعلان جهاد اقدام نمايـد كـه بـا              فتحعلي شاه به علت نفوذ ميرزاي قمي از او مي          )87: همان(
  .شد پاسخ مثبت ميرزا مواجه مي

 تسلط در فقه، اصول و حديث به        آور اين عصر به علت      الغطاء از فقهاي نام     شيخ جعفر كاشف  
الغطـاء خـود فتحعلـي شـاه را            در كـشف   )5/24مدرسـي،   (شيخ اكبر و شيخ المجتهـدين معـروف اسـت           

 )3ــ  2: الغطـاء  كاشـف (دانـد   اي فروزنده در دل كافران مي ستايد و او را داراي شمشيري كشنده و نيزه     مي
هـا مـسئوليت      باب جهـاد عليـه روس     داند و در      ولي حكومت او را يك حكومت اصيل اسلامي نمي        

دهد اجازه رهبري جهاد با اهل كفر و طغيـان            كند و به فتحعلي شاه اجازه مي        جهاد را متوجه شاه مي    
داند كـه بـر فرمـان شـاه در امـر جهـاد سـر نهنـد و          را در دست بگيرد و سپس بر مسلمين واجب مي         

 و بـراي اينكـه شـاه از ايـن           )394: همـان (دانـد     سرپيچي از او را سرپيچي از خدا و سزاوار خشم او مـي            
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حمايت و تأييدها سوءاستفاده نكنـد مـسئله عـدم مـشروعيت بالـذات حكومـت فتحعلـي شـاه را بـه              
 و وجوب اطاعت از سلطان را به حكم مقدمـه واجـب، نظيـر        )همان(دهد    روشني مورد تأكيد قرار مي    

اعت سلطان بدون وجـود آن اغـرض        داند وگرنه اط    تهيه سلاح و نيروي جنگي براي دفاع اسلام مي        
  )همان(. واجب نيست

هـا فتـواي جهـاد داد و حتـي در             ملااحمد نراقي از جمله رهبران مـذهبي بـود كـه عليـه روس             
 در دادن مشروعيت بـه شـاهان قاجـار تـلاش نمـود      )333: حـائري (هاي دوم با كفن شركت كرد    جنگ

م بـه جنـگ و جهـاد، بـه منـاطق مختلـف               و همـراه تعـدادي از علمـاء بـراي تـشويق مـرد              )335: همان(
آذربايجان رفته، براي مردم به ايراد خطابه و سخن پرداختند و پس از او، سيدجعفر كشفي راه او را                   

  )349: همان(. ادامه داد و به نحوي حكومت پادشاهان را مشروعيت بخشيد
  

  هاي ايران و روس دوره دوم جنگ
مشخص نبودن مرزها در عهدنامه گلستان كه عمداً دوره دوم جنگهاي ايران و روسيه به علت       

هاي تزار روسيه نيكلاي اول كه بـه تـزار آهنـين           طلبي  ها بدان اشاره نشده بود، توسعه       از طرف روس  
مــشهور بــود، عقــده حقــارت شــاه از شكــست دوره اول و از دســت رفــتن منــافع هيئــت حاكمــه،   

طره يـك كـشور كـافر را بـر ايرانيـان            اعتراضات برخي از مجتهدان كه تاب تحمـل پيـروزي و سـي            
اي   ها در مناطق اشغالي كه موجب متواري شدن عده           و رفتار غيرانساني روس    )1/97پيتر آوري،   (نداشتند  

از اهالي قفقاز و عشاير و مردم آذربايجان و حتي اهالي مسيحي قفقاز به ايران شـده بـود و از ايـران                       
دريغ به ايـران خواهنـد كـرد،          يند و در اين راه كمك بي      خواستند كه قلمرو اشغالي را مسترد نما        مي

  . سرانجام آغاز شد)200: نصر(
  

  هاي ايران و روس نقش علما در دوره دوم جنگ
در فاصله دو جنگ ايران و روس يكي از روحانيون محلي بـه نـام قاضـي ملامحمـد بـا شـعار               

 تـا  1236از ( سـال  12و مـدت  ها قيام كرد  وحدت شيعه و سني از درون مرزهاي اشغالي عليه روس       
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هـا پـس از تـسلط بـر            روس )110: آباديـان (. قيام او ادامه يافت و سرانجام در اين راه كـشته شـد            ) 1248
نواحي متصرفه در عهدنامه گلستان به آزار و اذيت مردم نواحي پرداخته و محـصولات كـشاورزان                 

تند و بــه شــعائر ديــن اهانــت داشــ كردنــد و مــردم را در فقــر و تنگدســتي نگــه مــي را مــصادره مــي
  .ورزيدند مي

بـاغ، شـروان و گنجـه پيكـي را بـه عتبـات فرسـتادند و در نـزد سـيد محمـد            مردم ايالات قـره   
. هـا در حـق مـسلمانان شـكوه كردنـد            اصفهاني معروف به مجاهـد و ديگـر علمـا از تعـديات روس             
اي نجـف دولـت ايـران را        وقتي علم ـ . سيدمحمد مجاهد ابتدا دولت ايران را در جريان امر گذاشت         

گيري نواحي اشغالي ديدند تعدادي را براي جهاد با روسيه به سوي ايـران فرسـتادند        موافق با بازپس  
القعـده     هـ در تهران جمع شـدند و در ذي         1241نظير مردم مواجه شدند و در شوال          كه با استقبال بي   

بود كه پرنس منچيكف بـه تهـران آمـده     ـ در اين زمان  )1/357: سپهر(در چمن سلطانيه اجتماع كردند 
ــي،        ــرادي كــه در چمــن ســلطانيه حــضور داشــتند ســيدمحمد مجاهــد، ملااحمــد نراق ــود ـ از اف ب

نراقـي و همراهـانش،     ) 365: همـان (ملاعبدالوهاب قزويني، ملامحمـد نراقـي و ديگـر علمـا بودنـد              
  )91 ـ 90: 1مهدوي، (. پوشان در سلطانيه حضور داشتند كفن

اي اعلام كردند كه جهـاد        در اردوگاه سلطانيه گرد آمدند بار ديگر با صدور بيانيه         وقتي علما   
 پس از صـدور بيانيـه همـه درباريـان و       )642: 9هدايت،  (ها، بر شاه و همه مسلمانان واجب است           با روس 

نشي البته افرادي از درباريان از جمله معتمدالدوله معروف به نشاط كه م          . مردم از آن استقبال كردند    
  )17: نراقي(. بود و ميرزاابوالحسن خان شيرازي وزير امور خارجه مخالف جهاد بودند

اي تقصير را به گردن علمـا از جملـه سـيدمحمد              وقتي كه ايران در جنگ شكست خورد عده       
مجاهد افكندند و قصد كشتن او را كردند كه شاه مانع قتل وي شد و بـا اتفـاق او بـه سـه فرسـنگي                          

 هنگامي كه از آذربايجان به قزوين رسيده        1242بعد از اين ماجرا سيدمحمد در رجب        . مراغه رفتند 
  )125: آباديان(. بود در اثر شدت اندوه درگذشت

  
  



  هفتادشماره / 67  
  
  
  

  انواع جهاد از ديدگاه ميرزاي قمي
او از اين ديدگاه    . باشد  بندي ميرزاي قمي در جهاد بر اساس مرگ يا شهادت مي            مبناي تقسيم 

  :كند تقسيم ميجهاد را به چند دسته 
همـه آنهـا    «جهادي كه در آن جنگ و نبرد وجود ندارد و پاي مرگ در ميان نيـست و                  ) الف

ماننـد مبـارزه بـا نفـس و         ) 1/375: قمي(» معاني مجازيه است و اطلاق جنگ و جهاد بر آنها مجاز است           
عيه اعم از اما اطلاق لفظ جهاد و استعمال آن در مطالب شر«: نويسد او مي. خوب همسرداري كردن

بعضي از آن باب است كـه پـاي مـوت           . اين كه به عنوان حقيقت باشد يا مجاز، پس آن بسيار است           
در ميان نيست اصلاً، مثل احياي سنت نبويه كه مهجور شده باشد و مثـل مجادلـه بـا نفـس و حـسن                        

  )374: همان(» رفتاري زن با شوهر تعبل و خوش
  .ود بر دو نوع استجهادي كه پاي مرگ در ميان است و خ) ب
انـد كـه هـر كـس در غربـت             مثل اين كه فرموده   «مرگي كه بر اثر جنگ و جدال نباشد         ) اول

بميرد شهيد مرده است يا كسي كه غرق شود يا خانه بر سر او خراب شود يا به آزار شكم بميرد، يا                      
  )همان(» زني كه در نفاس بميرد

  .ر سه قسم استمرگي كه بر اثر جنگ و جدال باشد و خود ب) دوم
مردم را امر كنند كه با كفار جنگ كننـد          ) ع(جهادي است كه پيغمبر و يا امام       «:جهاد ابتدايي 

و در زمان حضور و به اذن او يا اذن نايب خاص او كه تعيين كرده باشد براي جهـاد، خـواه محـض            
ن باشد يا با اهل كتاب      خواه اين جهاد با مشركي    ... از براي دعوت به اسلام باشد يا از براي دفع كفار          

  )همان(» يعني يهود و نصاري و مجوس
مراد از اهل بغي جماعتي هستند از مسلمين كه بر امـام زمـان خـروج                 «:جهاد با بغاة و اهل بغي     

اذن امام در . كردند) ع(هايي كه معاويه و طلحه و زبير و اهل نهروان با اميرالمؤمنين      كنند مثل جنگ  
  )375: همان(» اين شرط است

برد ولي دفـاع در برابـر دشـمن در             گرچه ميرزاي قمي نامي از جهاد دفاعي نمي        :جهاد دفاعي 
  :نويسد او مي. عصر غيبت هنگام هجوم همان جهاد دفاعي است
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نوع دوم جهاد آن است كه در زمان غيبت امام، كفاّر هجوم كنند بر اهل اسلام و مقـصود آنهـا     «
ند ديـن اسـلام از ميـان برخيـزد، يـا ايـن كـه بـر سـر جمعـي از                       خواه  يا تلف كردن اسلام باشد كه مي      

  )همان(» و در اين جهاد، حضور و اذن امام شرط نيست... روند به قصد قتل و نهب و غارت مسلمانان مي
در دفاع چه هنگـام حملـه   «داند و معتقد است   او دفاع از مال، جان و عرض را نوعي جهاد مي          

الـشرايط شـرط       به خانه يـا كـارواني، اذن امـام و مجتهـد جـامع              كفار به يك كشور و چه حمله دزد       
  )382 و 376: همان(» باشد ولي بايد احكام دفاع را ياد گرفت نمي

  
  دفاع و ضرورت آن از ديدگاه ميرزايي قمي

عصر او مصادف با حملـه روسـيه بـه ايـران            . داند  ميرزاي قمي دفاع را از ضروريات بشري مي       
ها را واجب و لازم مي شـمرد و در پاسـخ بـه سـؤالي كـه دفـع                      ر برابر روس  او دفاع از كشور د    . بود

  :فرمايد طايفه منحوس روسيه شرعاً واجب و لازم است يا نه؟ مي
هرگاه منظور ايشان تغيير شرايع و احكام اسلام يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمانان و نهـب              «

و در هر طبقه از قـرب هرگـاه         . فالااقربو غارت اموال ايشان است، بلي واجب است ليكن الاقرب           
جمعيتي كه هست به بعض آنها كفايت در دفاع حاصل شود، بر هـر يـك از طوايـف آنهـا واجـب                       

كنند، بر آنهايي كه نزديكترنـد   كفايي است، هرگاه جماعتي كه نزديك به آنها هستند، كفايت نمي  
 حاصل نشود الاّ به اجتمـاع جميـع         به آنها واجب است امداد به عنوان وجوب كفايي، و اگر كفايت           

  )374: همان(» .شود شود كه امداد كنند و متعين مي بر همه واجب مي
دفاع عمومي  . نمايد  ميرزاي قمي دفاع را به دو دسته دفاع عمومي و دفاع خصوصي تقسيم مي             

كام آن و به كشور اسلامي به قصد از ميان بردن دين اسلام يا تغيير اح] دشمن[زماني است كه كفار 
كنند و دفاع در صورت نياز بر همه اعم از زن و مـرد واجـب اسـت و         قتل و نهب و غارت حمله مي      

 دفـاع خـصوصي،     )381: همـان (هرگاه به آنها بـه هـم رسـد          ) بنده و زن  (وجوب مدافعه بر عبد و مرأه       «
 اسـت از  الطريق و غيره است كـه بـر همـه واجـب     دفاع از جان و عرض و مال در مقابل دزد و قطاع   

  .مال و ناموس و جانش دفاع كند
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يكي از وظايف فقها در عصر غيبت به عهده گرفتن امر جهاد در بعد دفاعي آن است   
  
  
                      ميرزاي قمي كه در زمينه فقه، اصـول، اخـلاق و فلـسفه آثـار ارزشـمندي بـه يادگـار 

هـاي    كـشته نمـود و      گذاشته در جنگ ايران و روس مردم را به دفاع از كشور تشويق مي             
  كرد آورد و شهيد قلمداد مي االله به شمار مي جنگ را مجاهد في سبيل

  
  

اگر در صورت خوف هجوم و غلبـه  «: فرمايد قمي دفاع را بر حج واجب نيز مقدم داشته و مي     
مشركين بر بلاد مسلمين و لزوم مدافعه و مجاهده با آنها، رفتن به حج و يا زيـارت عتبـات عاليـات،             

  )394: همان(» صورت تعين وجوب دفاع بر مستطيع حج، دفاع را بايد مقدم داشت بر حجدر اينجا در 
فرمايددر مواقعي كـه اسـلام يـا بـلاد مـسلمين در معـرض        امام خميني همانند ميرزاي قمي مي    

االله الحـرام باشـد    خطر هجوم دشمنان اسلام قرار گيرد و دفاع از آن متوقف بـر تـأخير زيـارت بيـت                 
  )1/516: استفتائات(. االله الحرام مقدم است رت بيتجهاد بر زيا

چند مسأله در ديدگاه امام مورد توجه است؛ اول آن كـه او در مبحـث فقـه سياسـي ورود بـه               
داند اين نظريه با اصل عدم انفكـاك ديـن از             سياست را براي همه به ويژه براي علما يك وظيفه مي          

 دوم اينكه، جان مايه تفكـر امـام ديانـت اسـت و     )نامه امام تك صحيفه امام و وصي.ر(باشد  سياست مرتبط مي 
هدف اساسي او پياده كردن احكام االله در جوامع انساني است، سوم آنكـه سياسـت عملـي امـام در                     

هاي سياسي ـ اجتماعي بر اصل انجام تكليف استوار بود و بارها فرمود كه مـا مـأمور بـه      كليه صحنه
  )284، ص 21فه امام، ج صحي(. ايم اداي تكليف و وظيفه

امام خميني دفاع را يك مسأله عقلي و طبيعـي دانـسته هماننـد ميـرزاي قمـي دفـاع را واجـب               
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اگر يكوقـت خـداى نخواسـته،       ":فرمايد  داند و درباره ضرورت دفاع همگاني در برابر دشمن مي           مي
ديگـر اينطـور    به مملكت اسلامى بشود، بايد همه مردم، يعنى مـرد و زن مـسئله دفـاع                  يك هجومى 

اى باشد، همه بايـد برونـد و دفـاع بكننـد از              نيست كه تكليف مال مرد باشد، تكليف مال يك دسته         
ايـشان اعتقـاد دارنـد كـه دفـع دشـمن متجـاوز بـر تمـام                   )425، ص   11صحيفه امام، ج    ( "مملكت خودشان 

يب خاصش يا نايب عام  و حضور امام و اذن او يا اذن نا)1/492: استفتائات(. مسلمين واجب كفايي است
. اي و بـدون قيـد و شـرط واجـب اسـت         آن حضرت شرط نيست بلكه بر هـر مكلفـي بـا هـر وسـيله               

نويسد دفاع از اسلام و جمهوري اسلامي به هر نحو ممكن بـر     و در جاي ديگر مي     )1/551: تحريرالوسيله(
  )1/492: استفتائات(. تمام مسلمين واجب است و مشروط به اجازه نيست

  
  شدگان نبرد هكشت

آيــد دربــاره  يكــي از مهمتــرين پرســشهايي كــه در هنگــام دفــاع و تجــاوز دشــمن پــيش مــي 
  :نويسد ميرزاي قمي در پاسخ به وضعيت مقتولين جنگ ايران و روس مي. شدگان نبرد است كشته

مسلمين مقتولين در اين دفاع كه به قصد محافظت ديـن اسـلام اسـت در حكـم شـهيدند در                     «
 و هرگاه در معركه قتال كشته شوند، يعني در ميدان، جان بدهند اظهر اين است كه                 ثواب و فضيلت  

» .كننـد   كننـد و دفـن مـي        هاي خود نماز بر آنها مـي        غسل و كفن كردن ساقط است و به همان جامه         
  )348: همان(

فوق كل ذي   «مانند حديث   ) ع(و امام صادق  ) ص(ميرزاي قمي با ذكر احاديثي از پيامبر اكرم       
داند   بالاترين مرگ را شهادت در راه خدا مي)6/10: حر عاملي(» االله فليس فوقه برّ حتي يقتل في سبيلبرّ 

تـري    تـر و جايگـاه رفيـع        شدگان در راه خدا افضل      و فرقي بين حضور امام و عدم آن نيست و كشته          
اشـد، چـون    قتال در زمان غيبت افـضل ب      «: نويسد  او مي . نسبت به شهداي زمان خود معصومين دارند      

حضور امام و ظهور معجزْ و تأثير نفس شريف امام در مبـادر بـه امتثـال و حـضور يقـين بـه حقيـت                          
مدخليت تمام دارد در امتثال و فرمانبرداري كه در زمان غيبت نيست بلكه اجراي اين عمل در زمان        

 خـدا بدهـد،     در راه ) ع(پس كسي كه جان خـود را در زمـان غيبـت امـام             ... غيبت بيشتر خواهد بود   
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با ذوالفقار دو سر و زبان معجز بيـان         ) ع(افضل خواهد بود از آن كه مثل اميرالمؤمنين اسداالله الغالب         
  )1/384: قمي(» ...حد و پايان در بالاي سر او باشد و عسكر بي

دانـد و اگـر در غيـر جبهـه بـه       امام نيز غسل و كفن را از شـهيد در معركـه جنـگ سـاقط مـي               
ميرزاي قمي نيز معتقد است اگر در معركه فردي  )79،ص 1استفتائات ج.(و كفن دارد شهادت برسد غسل    

شود و اگر غسل و كفن ميسر نباشد و تأخير            مجروح شود و بعد بميرد غسل و كفن از او ساقط نمي           
  )391: همان(. احترامي به ميت يا منشأ تضييع ميت شود او را بايد تيمم داد در غسل و كفن موجب بي

  
  ر از ميدان نبردفرا

گـردد    جويان و زمينه تسلط دشمن مـي        فرار از ميدان جنگ كه موجب تضعيف روحيه جنگ        
از گناهان بزرگ محسوب شده و توبه آن فقط بازگشت به ميدان كارزار و تصميم به ادامه پيكار با                   

  )59: الظالمي(دشمن است 
اند و به     به جاي ديگر رفتن را داده     برخي از فقها حكم به تحريم فرار از ميدان نبرد و از جايي              

زحف در لغـت    . )1/206: شهابي(جويند    كه فرمود زحف حرام است، استناد مي      ) ع(حديثي از امام رضا   
 سوره صف قرآن كريم بدان اشاره شده و فـرار از آن را حـرام                4به جنگ رو در رو گويند در آيه         

آيا فرار از مقاتله و مجادله حكم فـرار از  : شود  از ميرزاي قمي سؤال مي)59 ـ  58: الظالمي(شمرده است 
حكم فرار از زحف اينجا ثابت نيست و آن در جهـاد حقيقـي اسـت                : فرمايد  زحف دارد؟ ايشان مي   

  )394: همان(. كه به اذن امام باشد
قمي در جاي ديگر نرفتن به جنگ را از اعظم منكرات دانسته امر به معروف كردن بـر چنـين                    

  )384: همان(. ه واجب استافرادي جايز بلك
  )516،ص 1،جاستفتائات(. داند امام خميني فرار از جبهه را در هيچ حالي جايز نمي

  
  همكاري با دشمن

همكاري با دشمن حربي چه از نظـر عقلـي و چـه از نظـر فقهـي مـذموم دانـسته شـده و اگـر                           
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شود و    من با او برخورد مي    مسلماني در جبهه كفر در برابر برادران ديني خود قرار گيرند همانند دش            
وجه جايز نيست، اما قتل آنها، پـس          اسر مسلم ونهب اموال به هيچ     «باشد اين كه      تنها يك تفاوت مي   

 ولـي در محـارب بـودن        )1/395: قمي(» .آن چه موقوف عليه دفاع از مسلمين و اسلام است جايز است           
ت توقف و تأمل دارد ولي افرادي را كه         آنها ميرزا دو نظر دارد او ابتدا در جواز حدود در زمان غيب            

 كـه بـر كـشندگان آنهـا     )همان(با اختيار در صف كفار به قتال مسلمين مشغولند محارب دانسته است            
  )398: همان(ديه و كفاره لازم نيست 

دانـد كـه قتـل آنهـا          كنند در حكم مهاجم مي      امام خميني افرادي را كه با دشمن همكاري مي        
 و حتي در پاسخ به سؤالي كه آيا به قتـل رسـاندن            )46، ص 3استفتائات، ج (مين است   مانند قتل ديگر مهاج   

سربازاني كه مسلمانند اما بالاجبار يا به صـورتهاي ديگـر بـه كـشورهاي اسـلامي و مـسلمين حملـه                      
  )46، ص3استفتائات، ج(. اگر حمله نمودند دفاع لازم است: فرمايد اند جايز است؟ مي كرده

  
  ردم در جنگسپر قرار دادن م

هاي دشمن در هنگام نبرد جهت تسليم كردن نيروهـاي مقاومـت اسـتفاده از                 يكي از تاكتيك  
ميرزاي قمي . سپر مردمي است تا در قبل آنها سنگرهاي دفاعي را فتح كنند و به اهداف خود برسند      

ي احتمـالا او نظـر علمـا   . در مورد سپر قرار دادن مردم توسط دشمن در جنـگ نظـر خاصـي نـدارد             
گويند اگر ياغيان از كودكان و زنان و مانند آنها به عنوان تُرس يا سپر استفاده                  متقدم را دارد كه مي    

كند و تنها راه دستيابي به آنان كشتن تُرس يا از بين بردن سپر باشد بايد به قتل رساند، زيرا جنگ و                     
بـاره   ر لمعـه نيـز در ايـن    شـهيد اول د   . قتال با ياغيان بـر حرمـت قتـل زنـان و كودكـان تـرجيح دارد                

يـابي بـه      در موردي كه دشمن اسراي مسلمين و فرزندان آنان را سپر قـرار دهـد و دسـت                 : نويسد  مي
اي در اين مورد نيست، چون شرع اجازه قتـل            دشمن جزء با قتل مسلمين ممكن نباشد قصاص و ديه         

  )لمعه باب جهاد(. آنان را داده است
اي از مسلمانان از قبيل زنان، كودكان و  ا نيروهاي دشمن عدهامام در پاسخ به اين سؤال كه آي

  دهند براي نبرد با دشمن آيا كشتن مسلمانان مذكور جايز است يا خير؟ پيرمردان را سپر قرار مي
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  اگر خداي نخواسته زماني يك هجوم به مملكت اسلامي بشود بايـد همـه      :  امام خميني
طور نيست كه تكليف منحصر به مرد باشد يا           ع اين مسئله دفا . مردم زن و مرد حركت كنند     

  اي باشد، همه بايد بروند و از مملكت خود دفاع بكنند اختصاص به يك دسته
  
  

اگر دفاع از اسلام و مسلمين و سركوب كـردن مهـاجمين متوقـف بـر آن باشـد جـايز                  ": فرمايد   مي
اي از    كـه عـراق فاسـد يـك دسـته         فرض كنيـد    «: فرمايد   در جاي ديگر مي    )45،ص3استفتائات،ج( ".است

بر ما واجب است كـه      . گناه را سپر قرار داد و پشت آنها ايستاده كه بريزد ايران را بگيرد               مسلمين بي 
روند و كافرهايش كافرند و       مسلمانها شهيد هستند و به بهشت مي      . مسلمان و غيرمسلمانش را بكشيم    

  )118-119،ص15صحيفه امام،ج(» .به جهنم
  

   و تهيه ادوات جنگيآموزش نظامي
واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواالله «ميرزاي قمي در تفسير آيه    

اصل معرفـت اسـب     «: نويسد  داند و مي     آموزش نظامي را جايز و حتي واجب مي        )60: انفال(و عدوكم   
لال است و در صورت وجوب      تاختن و تير انداختن جايز و مشروع و همچنين گرو بستن در آنها ح             

  )1/393: قمي(» .امر به آن از باب امر به معروف با شرايط آن واجب است
اگر دفـاع بـر     «: فرمايد  داند و مي    امام خميني يادگيري فنون نظامي را بر همه واجب كفايي مي          

 همه واجب شد مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود، از آن جمله قضيه اين كـه ترتيـب نظـامي بـودن،            
  )7، ص 20صحيفه امام، ج (» .يادگرفتن انواع نظامي بودن را براي آنهايي كه ممكن است

در قرآن كريم در چندين جـا بـه   . تهيه ادوات نظامي در مقابل دشمن از مقدمات جنگ است        
 يا يحيي خـذوا  )25: حديد(» وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس     «بكارگيري سلاح تأكيد دارد     
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واعدوا لهم مااسـتطعتم مـن قـوه و مـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدواالله و                       «)12: مريم(ب بالقوه   الكتا
تهيه اسباب و   « و يكي از مهمترين وظيفه حاكم اسلامي تهيه ادوات جنگي است و              )60: انفال(عدوكم  

  )1/383: قمي(» .باشد اسلحه جنگ از مصالح مسلمين مي
  

  غنائم
حكـم  «: فرمايـد   ميرزاي قمي در مورد غنايم مي     .  غنايم و اسراست   يكي از مسائل جنگ مسأله    

 غنـايم در صـورتي مـال امـام زمـان      )388: همان(» گيرد از آنها آن اين است كه مال كسي است كه مي        
است كه جنگ به اذن امام و براي دعوت كفار به اسلام باشد ولي جنگ و قتال كه بر سبيل دعوت                  

گيـرد از آنهـا       ي دفاع باشد حكم آن است كه مال كسي است كـه مـي             امام نباشد بلكه محض از برا     
  )همان(. گيرد  از نظر قمي خمس بر غنائم تعلق نمي)388: همان(

امام خميني در پاسخ به سؤال تصرف و تملك در كدام يك از غنائم و با چه شـرايطي بـراي                     
مختـصر از قبيـل لبـاس و        در غير ادوات جنگي برداشـتن اشـياي         ": فرمايد  رزمندگان جايز است مي   

خمـس واجـب    " و   )48 ،ص3اسـتفتائات،ج ( "ساعت و راديو و امثال آن بـراي رزمنـدگان اشـكال نـدارد             
 و نيـز    )52،ص3اسـتفتائات،ج ( ولي نبايد اموال شخصي اسرا را از آنهـا گرفـت             )346 ،ص1استفتائات،ج( "نيست

فـش دشـمن و تـصرف در آن         براي مقاتلين برداشتن چيزهاي مختـصر از قبيـل انگـشتر، لبـاس و ك              
  )1/508: استفتائات(. اشكال ندارد

  
  هاي جنگ هزينه

شـود    شود و صرف دفاع كفار مـي        ميرزا در پاسخ به سؤال، ماليات و عوارضاتي كه گرفته مي          
  چه صورتي دارد؟ جايز است يا نه؟

و خراج اراضي خراجيه در مذهب ما موضوع است از براي مصالح عامه مـسلمين               «: فرمايد  مي
از اعظم آنها مجاهدين است و مدافعين از اسـلام نـوعي هـستند از مجاهـدين و بـه مـصرف ايـشان                        
رسانيدن جايز است و آن موكول است به نظر امام عادل و پس از غيبـت امـام عـادل، حـاكم شـرع                        
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يعني مجتهد عادل، نايب امام است در تعيين مقدار و رسانيدن آن به مصرف و حقير بـه قـدر حـصه                      
ام كه به قدرت حاجت مجاهدين و مدافعين به ايشان داده شود از وجـوه ماليـات، يعنـي            اضيخود ر 

  )347 ـ 8: همان(» .خراج اراضي خراجيه
  

  مصرف زكات
از ميرزاي قمي   ) ع(هزينة جنگ موجب شد كه مردم در مورد مصرف زكات ماليه و مال امام             

اي دفع دشمن از زكات و مال امـام اسـتفاده         توان بر   الشرايط مي   سؤال كنند كه با اجازة مجتهد جامع      
 اما در مورد سـهم      )383: همان(داند    ايشان دادن زكات را در اين راه نياز به اذن مجتهد عادل نمي            . كرد

از خمس، پس اظهر در نظر حقير، اين است كه بايـد بـه فقـراي       ) ع(اما حصه امام  ...«: فرمايد  امام مي 
توان رسـاند و آن هـم بـه اذن مجتهـد عـادل بـا                  به اين مصرف نمي   هاشم داد از باب تتمه مؤنه و          بني

  )همان(» .امكان
كنند بهتر است در      ميرزاي قمي تأكيد دارد مؤمنين اموالي را كه در امور مستحبي مصرف مي            

جنگ هزينه گردد كه ثواب آن پيش از ساير مستحبات است و نيـز امـوال و ثروتـي كـه در اختيـار        
  )385 ـ 6: همان(. ز آن در اختيار سپاه اسلام گذاشتباشد بايد ا سلطان مي

دانـد و اذن مجتهـد عـادل را           او دادن زكات را براي هزينه جنگ براي دفع دشمن را جايز مي            
 و )87: همـان (توان در اين راه مصرف كـرد    ولي معتقد است خمس را نمي  )86: همان(داند    ضروري نمي 

المنفعه مثل رباط، پل، مسجد و غيره و ولايت           مور عام حتي مصرف منافع اراضي خراجيه و درآمد ا       
و مباشرت و تصرف در آن به تقدير و تدبير امام عادل موكول است، كه بگيرد و به مـصارف آنهـا                      

  )88: همان(. برساند
دانـد     امام خميني پرداخت زكات را براي مخارج جنگ و بازسازي مناطق جنگي بلامانع مـي              

  )14،ص3استفتائات،ج(. داند  را منوط به اجازه مرجع تقليد مي)مام و ساداتسهم ا(ولي سهمين شريفين 
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  مرابطه
مرابطه در لغت به معناي سرحدداري، ملازمت، مواظبت كردن بـر امـري و ملازمـت نمـودن                  

 و در اصطلاح پاسداري از مرز را گويند تا در صورت هجـوم  )دهخـدا (باشد  جاي درآمدن دشمن مي  
ميـرزاي قـم در پاسـخ بـه سـؤال حكـم مرابطـه در                . وده و مردم را مطلع نمايند     دشمن از آن دفاع نم    

چـون متـضمن    . مرابطه در  زمان غيبـت مـستحبي اسـت         : گويد  مرزها و حداقل آن در ايام غيبت مي       
جهاد نيست كه اذن امام در آن شرط باشد، بلكه مراد از آن اين است كـه در ثغـور يعنـي سـرحدي      

سمتي از بلاد اسلام، مسلمانان را باخبر كنند كـه مهيـاي قتـال آنهـا شـوند               كه كفار حركتي كنند به      
شـدگان ايـن راه را         او ثواب مرابطه در يك شب را بهتر از روزه و نماز يك مـاه و كـشته                  )391: همان(

افضل رباط در جايي است كه خوف در آن بيشتر باشد و اهتمـام در امـر                 «افزايد    داند و مي    شهيد مي 
بيشتر باشد و اقل رباط سه روز است و اكثر آن چهار روز است و همين كه از چهـل روز              عدو آنجا   

  )392: همان(» .گذشت، پس آن جهاد محسوب است و ثواب جهاد دارد
  

  گران داخلي بغات و توطئه
دهد و ياغي كسي است كه بر امام معصوم خـروج         باغي و بغات در فارسي معني براندازي مي       

ت در حكم كافر است، چون با اين عمل، اعلان حرب با خـدا و رسـول خـدا                   كند كه در اين صور    
هرگاه امـام، مـردم را بـه پيكـار بـا چنـين كـساني               «: نويسد  صاحب لمعه در اين باره مي     . نموده است 

  فراخواند، جنگ با آنان واجب است، تا اين كه تسليم شوند و به اطاعت امام گردن نهند و يا كـشته       
  )39: لمعه باب جهاد، الظالمي(. ن افرادي همچون جنگ با كفار استشوند؛ جنگ با چني

در صورتي كـه  . اين حكم در زمان امام معصوم و غير امام معصوم و فقيه عادل نيز معتبر است       
كلّ من خرج علي امام عادل و نكث بيعتـه و خالفـه فـي احكامـه،                 : نويسد  شيخ طوسي در النهايه مي    
ه و مجاهدته، و يجب علي من يستنهـضه الامـام فـي قتـالهم النهـوص معـه              فهو باغ، و جاز للامام قتال     

توان با بغات   و ميرزاي قمي نيز تأكيد دارد تنها به امر امام معصوم مي        )1/210: ، قاسمي و همكاران   296: النهايه(
  مراد از اهل بغي جماعتي هستند از مسلمين كه بر امام زمان خروج كنند مثل جنگهايي كه«. جنگيد
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                    امام خميني كه در دوران مرجعيت و رهبري شاهد هجـوم نـابرابر دشـمن بـه كـشور 
اسلامي بود فتاواي جهادي خود را در رابطه با مسائل مختلف جنگ ارائه كرد كه بسياري                

  از مشكلات جنگ با اين فتاوا حل شد
  
  

              هت  فتاواي جهادي حضرت امام در بسياري جهات با نظرات جهادي ميرزاي قمي شـبا
اند كه بر برخي از فـروع ديـن           هر دو حفظ كيان اسلام را اصلي ثابت و مهم دانسته          . دارد

  ارجحيت دارد
  
  

: همـان (» .اذن امام در اين شرط اسـت      . كردند) ع( معاويه و طلحه و زبير و اهل نهروان با اميرالمؤمنين         

اي بـه فتحعلـي شـاه          در نامـه   او. باشـد   الامـر ائمـه طـاهرين مـي          از نظر ميرزاي قمي مراد از اولي       )375
الامـر مـنكم      نمايد منظور قرآن كريم از اولي الامر در آيـه أطيعـوا االله و رسـوله و أولـي                    گوشزد مي 

باشند و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه وارد شده است به اين مطلـب، از        ائمه طاهرين مي   )59:نساء(
: نساء(الامر منكم  سير آيه أطيعوا االله و رسوله و أولي علامة طباطبايي در تف  )328: حائري(حد بيرون است    

اطاعت از اولوالامر واجب است، اگرچه آنان معصوم نباشند و فسق و خطا بـر آنـان                 «: فرمايد   مي )59
 )الميزان تفـسير آيـة مـذكور   (. اما اگر از احكام الهي سرپيچي كردند اطاعت از آنان لازم نيست      . جايز باشد 

امر همان دولت اسلامي است گرچه معصوم نباشد ولي اگر فسق شـد و عـدالت                پس از نظر او ولي      
تواند دفاع از حـريم        و سركشان در عصر غيبت مي      ةپيكار با بغا  . نداشت اطاعت از آنان نخواهد بود     

  .اسلام و دولت اسلامي باشد و دفاع از كيان اسلام بر همه واجب است
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  گيري نتيجه
اجار كه تأثير عميقـي در روحيـه مـردم و دولتمـردان قاجـار               يكي از مهمترين حوادث دوره ق     

هـاي زرخيـري از ايـران جـدا        هاي ايران و روس است كه در پي اين حادثه سرزمين            گذاشت جنگ 
شد و شرايطي ظالمانه بر ايران تحميل شد كه موجب شد سيطره بيگانگان بـر ايـن همـوار گـردد و                      

فتحعلي شاه و وليعهدش عباس ميرزا براي مقابله با . وردايران را به عنوان كشوري نيمه مستعمره درآ 
روسها به فكر اعلان جهاد علماء افتادند و علماي عـصر از جملـه ميـرزاي قمـي فتـواي جهـاد عليـه                        

  .هاي اوليه نقش چشمگيري داشت روسها را صادر كردند كه اين امر در بسيج مردم و پيروزي
بـا تـأليف رسـائل      » صـاحب القـوانين   «و  »  قمي فاضل«و  » محقق قمي «ميرزاي قمي معروف به     

الشتات گردآوري كرد در پاسخ به سؤالات مـردم و   جهادي كه بعدها اين رسائل را در كتاب جامع       
او دفـاع از مـال، جـان و عـرض را نـوعي جهـاد       . شركت آنان در نبرد با روس نقش اساسي داشـت  

 كـشور و چـه حملـه دزد بـه خانـه يـا               داند و معتقد بود در دفاع چه هنگام حملـه كفـار بـه يـك                 مي
باشد ولي بايد احكام دفاع را ياد گرفت و حتي          الشرايط شرط نمي    كارواني، اذن امام و مجتهد جامع     

دفاع را بر حج واجب نيز مقدم داشته است و مقتولين جنگ ايران و روس را كه به قـصد محافظـت       
) ع(لت از شهداي عـصر حـضرت علـي    جنگند در حكم شهيد دانسته در ثواب و فضي          دين اسلام مي  

داند و    او نرفتن به جنگ را از اعظم منكرات دانسته و همكاري با دشمن را جايز نمي               . داند  بالاتر مي 
 )60: انفـال (واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبـون بـه عـدواالله و عـدوكم                   «طبق آيه   

 براي هزينه جنگ، دادن زكـات را لازم و نيـاز بـه              داند او   آموزش نظامي را جايز و حتي واجب مي       
او . دانـد  هاشـم لازم مـي   اجازه مجتهد عادل نمي داند ولي مصرف خمس را فقط بـراي فقـراي بنـي              

مرابطه و پاسداري از مرزها در زمان غيبت را امري باارزش دانسته ولي چون اين كار متضمن جهاد                  
  .داند نيست اذن امام را در آن شرط نمي

گيرنـده اسـت و نيـاز بـه دادن            زاي قمي در مورد غنائم معتقـد اسـت غنـائم از آن غنيمـت              مير
  . جنگيدةتوان با بغا  تأكيد دارد تنها به امر امام معصوم ميةباشد و در جنگ با بغا خمس آن نمي

امام خميني كه در عهد مرجعيت و رهبري شاهد هجوم نابرابر دشمن به كـشور اسـلامي بـود                   
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 خود را در رابطه با مسائل مختلف جنگ ارائه نمود كه بسياري از معـضلات جنـگ                  فتاواي جهادي 
هـر  . را با اين فتاوا حل كرد، اين فتاوا در بسياري جهات با نظرات فقهي ميرزاي قمـي شـباهت دارد                   

  .اند كه بر برخي از فروع دين ارجحيت دارد دو حفظ كيان اسلام را اصلي ثابت و مهم دانسته
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